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اخبارخبر

حسین سلیمانی داور جشنواره 
ایتالیایی شد

حسین سلیمانی، بازیگر سینمای ایران، به 
هفتمین  داوران  هیات  اعضای  از  یکی  عنوان 
دوره جشنواره بین‌المللی فیلم »آمیکورتی« در 

ایتالیا انتخاب شد.
بازیگر  سلیمانی  حسین  ایسنا،  گزارش  به 
از  چهره‌هایی  کنار  در  تلویزیون،  و  سینما 
آرژانتین، بریتانیا و هند به قضاوت آثار بلند 

سینمایی در این رویداد سینمایی می‌پردازد.
آیه‌های  هزارپا،  مارمولک،  مادری،  مهر 
سرزمین  سریال  و  شاهگوش  سریال  زمینی، 
و  سینمایی  پروژه‌های  جمله  از  مادری 

تلویزیونی حسین سلیمانی به شمار می‌روند.
از  دوره  این  داوران  هیئت  ریاست 
جشنواره »آمیکورتی« را آندریا دل بوکا چهره 
بر  آرژانتین  تلویزیون  و  سینما  شناخته‌شده 

عهده دارد.
نتریتا  مدیریت  به  آمیکورتی،  جشنواره 
فیلم‌سازان  از  آثاری  میزبان  هر سال  روسی، 

مستقل است.
فیلم  بین‌المللی  جشنواره  هفتمین 
»آمیکورتی« از تاریخ ۲۳ تا ۲۸ ژوئن )۲ تا ۷ 

تیرماه( برگزار می‌شود.

بازگشت عموهای فیتیله‌ای با 
»دوقلوها« به قاب تلویزیون

مجموعه »دوقلوها در شهر پنج‌ستاره« کاری از 
مرکز سیمرغ با فضایی شاد و مفرح به‌زودی روی 

آنتن شبکه دو سیما می‌رود.
روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
محمد  فروتن،  علی  سیما،  دو  شبکه  عمومی 
خاطره‌انگیز  نام  با  که  گلی  حمید  و  مسلمی 
فیتیله‌ای در ذهن نسل‌های مختلف  عموهای 
مجموعه  دوم  فصل  با  این‌بار  گرفته‌اند،  جا 
شهر  در  »دوقلوها  عنوان  با  »دوقلوها« 
مجموعه‌ای  بازمی‌گردند؛  آنتن  به  پنج‌ستاره« 
ایران  تلویزیون  که در بزرگ‌ترین دکور کودک 
ساخته شده و نوید تجربه‌ای متفاوت و جذاب را 

برای کودکان و خانواده‌ها می‌دهد.
با  این مجموعه که با همت مرکز سیمرغ و 
شده،  شده  تولید  تهران  شهرداری  مشارکت 
تصویر  به  را  ابرها  میان  در  جادویی  شهری 
می‌کشد؛ جایی که تمام ماجراهای داستان در 
آن جریان دارد. »دوقلوها« علاوه بر جنبه‌های 
با محوریت موضوعاتی همچون  سرگرم‌کننده، 
فرزندآوری،  شهروندی،  تکالیف  و  حقوق 
مشاغل  با  آشنایی  همچنین  و  فرزندپروری 
را  کودکان  آگاهی  سطح  دارد  تلاش  مختلف، 

نسبت به دنیای پیرامون‌شان افزایش دهد.
کارگردانی  و  طراحی  ترک  بیات‌  جمشید 
و مهدی بصیری  دارد  برعهده  را  این مجموعه 
تهیه‌کننده کار است. این مجموعه به‌زودی از 

شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.

واکنش جشنواره کن به شهادت 
فاطمه حسونه

فیلم کن  بخش مستقل »ACID« جشنواره 
نسبت به شهادت فاطمه حسونه، سوژه مستند 
»روحت را در دستت بگیر و راه برو« واکنش 

نشان داد.
حسونه،  فاطمه  شهادت  ایسنا،  گزارش  به 
عکاس اهل غزه و سوژه اصلی مستند »روحت 
را در دستت بگیر و راه برو« به کارگردانی سپیده 
فارسی، واکنش گروه مستقل »ACID«، بخش 

جانبی جشنواره کن را در پی داشت.
این فیلم که در بخش ۲۰۲۵ این رویداد انتخاب 
شده، حالا با بار معنایی متفاوتی در جشنواره به 

نمایش درخواهد آمد.
در بیانیه منتشرشده از سوی تیم برگزارکننده 
این  در  حاضر  فیلم‌سازان  و   »ACID« بخش 

بخش آمده است:
»با شوک باخبر شدیم که موشکی اسرائیلی 
ساختمانی را هدف قرار داد که منجر به کشته 
را  فیلمی  ما  شد.  خانواده‌اش  و  فاطمه  شدن 
تماشا کردیم و در برنامه گنجاندیم که در آن 
نیروی حیات این زن جوان همچون معجزه‌ای 
به‌نظر می‌رسید. اکنون این دیگر همان فیلمی 
نیست که قصد داریم از آن حمایت کرده و آن 
را در سینماها – از جمله در کن – به نمایش 
بگذاریم. همگی ما، فیلم‌سازان و تماشاگران، باید 

شایسته نور او باشیم.«
پوشش  با  که  بود  عکاسی  حسونه   فاطمه 
تصویری تأثیر حملات نظامی اسرائیل به مردم 

غزه، توجه جهانی را به خود جلب کرد.
 ۱۶ چهارشنبه  روز  صبح  گزارش‌ها،  طبق  او 
آوریل، تنها یک روز پس از اعلام انتخاب فیلم 
»روحت را دستت بگیرو راه برو« برای کن، به 
همراه ۹ نفر از اعضای خانواده‌اش به شهادت 

رسید.
است:  آمده   »ACID« بیانیه  ادامه  در 
که  بود  جادویی  اندازه  همان  به  »لبخندش 
بود،  بمباران  زیر  که  حالی  در  او  استقامتش. 
و  توزیع می‌کرد،  از غزه عکس می‌گرفت، غذا 
با سوگواری و گرسنگی می‌جنگید. ما داستانش 
را شنیدیم، از دیدنش شاد می‌شدیم، و همواره 

نگران او بودیم.«
برو«  راه  و  بگیر  در دستت  را  فیلم »روحت 
که توسط سپیده فارسی، کارگردان ایرانی ساکن 
فرانسه ساخته شده، ۱۱۰ دقیقه زمان دارد و به 
گفته او »پنجره‌ای‌ است برای دیدن گوشه‌هایی 
از نسل‌کشی مداوم فلسطینیان«. او می‌گوید 
این فیلم نتیجه »دیداری معجزه‌آسا با فاطمه« 
و ارتباط‌هایی‌ است که نزدیک به یک سال با او 

داشته است.
سپیده فارسی در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی 
لیبراسیون می‌گوید: »وقتی خبر را شنیدم، ابتدا 
باور نکردم. فکر کردم اشتباه شده؛ مثل چند ماه 
پیش که خانواده‌ای با همین نام خانوادگی در 
یک حمله اسرائیلی کشته شدند. با ناباوری با او 
تماس گرفتم، پیام فرستادم، یکی دیگر، و باز هم 

یکی دیگر...«
وجودهای  این  »تمام  می‌دهد:  ادامه  او 
درخشان با فشردن یک دکمه و رها شدن بمبی، 
از بین رفتند؛ بمبی که یک خانه دیگر در غزه را 
محو کرد. دیگر هیچ شکی نیست: آنچه امروز 
در غزه می‌گذرد یک نسل‌کشی است که توسط 
اسرائیل صورت می‌گیرد. من نه‌تنها عاملان آن را 
مقصر می‌دانم، بلکه همدستانشان را نیز محکوم 
تمام  و  فاطمه  برای  می‌کنم و خواهان عدالت 
فلسطینیان بی‌گناهی هستم که جان باخته‌اند.«

بین‌المللی  فدراسیون  گزارش  اساس  بر 
کنونی  درگیری‌های  آغاز  از  روزنامه‌نگاران، 
تاکنون، دست‌کم ۱۵۷ خبرنگار و فعال رسانه‌ای 

در غزه جان باخته‌اند.

 اگر بخواهیم به سریال‌های ایرانی، چه در نمایش 
خانگی که در چند سال اخیر به قوت رسیده و چه 
در تلویزیون که عمری طولانی دارد، نگاهی منتقدانه 
بیاندازیم، پایان بندی عنصری خواهد بود که حتی 
برای مخاطب عام سریال ها نیز نقطه ضعف محسوب 
می‌شود. قطعا نمی‌توان به قطعیت گفت که در تمام 
سریال های ایرانی ماجرا به این صورت است اما نگاهی 
به آمار قابل بررسی از آن ها نشان می‌دهد که همواره 

همه چیز به پایانی خوش می‌رسد.
دزد  اصلی  شخصیت  اگر  خبرآنلاین،  گزارش  به 
باشد، در آخر تبدیل به شخصیتی درستکار می‌شود 
و این در شرایطی است که مال دزدی به او وفا نکرده 
است، اگر هم سالیان دراز به دنبال یک زیرخاکی باشد 
و تمام عمر و مال خود را صرف این کرده باشد که 
با پیدا کردن آن خود و خانواده اش به نان و نوایی 
برسند باز هم در آخرین قسمت دستش به آن زیر آن 
خاکی نمی‌رسد. اگر شما شخصیتی در دل سریال های 
ایرانی باشید و یک گردن بند پیدا کنید که بسیار گران 
قیمت است و  مادرتان برایتان به ارث گذاشته است 
و  با فروشش، پولی به دست می آورید که زندگیتان 
را زیر و رو می کند باز هم احتمالا در آخر یا کسی 
آن را از شما می‌دزدد یا پول را به کسی می دهید که 
از شما نیازمندتر است. این ماجرا در مورد پیدا کردن 
یک شهاب سنگ که از مریخ افتاده وسط خانه نقی 
معمولی هم تفاوتی نمی‌کند، حتی اگر پای مالی که 
برای دیگران است و به آن شبه قانونی و اخلاقی وارد 
است هم نباشد باز هم سنگ به دریاچه پرتاپ می‌شود 
و خانواده معمولی، عامل و فریبا با پول عایدی از سنگ 

از اجازه نشینی و بی سر و سامانی رها نمی‌شوند. 
که  ها، کسی هست  دل سریال  در  همواره  انگار 
می‌خواهد در آخر درست و غلط را به مخاطب نشان 
انگار  گیرد.  می  او  از  را  تشخیص  فرصت  و  دهد 
هیچوقت شانسی برای پول های بادآورده نیست و این 
دروغ بزرگی است که متن این سریال ها به مخاطب 
ها  باعث می‌شود سریال  می‌گویند. همین موضوع 
با بحران »پیش بینی پذیری« رو به رو شوند، یعنی 
مخاطب در هر صورت می‌تواند پایان سریال را حدس 

بزند.
این  با  جهانی  های  سریال  در  که  ای  زمانه  در 
نسل  می‌شود،  برخورد  تر  گرایانه  واقع  موضوعات 
جدیدی که در مواجه با هر دو محتوا قرار دارد، به 
سرعت مسیر خود را به سمت پلتفرم ها و سریال های 

خارجی تغییر دهد.
در همین رابطه با عباس رافعی، کارگردان، نویسنده 
و تهیه کننده که آثاری همچون »تولدی دیگر«، »راز 
مینا«، »آیه های زمینی« و ...در کارنامه خود دارد  

مصاحبه ای انجام داده ایم که در ادامه می‌خوانید.
ایرانی،  در سریال‌های  رایج  از چالش‌های  یکی    -
است.  »خوش«  اغلب  و  پیش‌بینی  قابل  پایان‌های 
به نظر شما چرا بیشتر سریال‌ها از این الگو پیروی 

می‌کنند؟
متأسفانه در تولیدات سریالی کشور ما، فیلمنامه‌ها 
نوشته  تصویربرداری  آغاز  از  پیش  کامل  به‌صورت 

نمی‌شوند. همین امر باعث می‌شود پایان‌بندی‌ها تابع 
دیدگاه‌ها و سلیقه‌هایی باشند که در جریان ساخت 
سریال ـ چه در تلویزیون و چه در شبکه نمایش خانگی 

ـ توسط مسئولان اعمال می‌شود.
و  دقیق  کامل،  فیلمنامه  با  که یک سریال  زمانی 
منسجم نوشته می‌شود، روند شخصیت‌پردازی، مسیر 
حوادث و پایان‌بندی نیز در راستای درام پیش خواهد 
رفت. اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، این است که 
تغییر  به‌ناگاه  پایان داستان‌ها  از مواقع  در بسیاری 
می‌کند. حتی اگر با نویسندگان یا کارگردانان سریال‌ها 
این  از  نیز  آن‌ها  که  شنید  خواهید  کنید،  گفت‌وگو 
ناراضی‌اند و عنوان می‌کنند که قرار نبوده  تغییرات 

پایان‌بندی به این شکل رقم بخورد.
-  یعنی پایان‌بندی‌ها بیشتر بر اساس ملاحظات 

بیرونی شکل می‌گیرند تا منطق درام؟
اساس  بر  نه  پایان‌ها  است.  همین‌طور  دقیقاً 
منطق داستان، بلکه براساس سلیقه برخی مدیران 
طنز  سریال  در  می‌گیرند.  شکل  سرمایه‌گذاران  یا 
ابله ساخته کمال تبریزی، صحنه‌ای وجود دارد که 
نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده دور میز نشسته‌اند 
و درباره مسیر داستان تصمیم‌گیری می‌کنند، اما در 
نهایت تهیه‌کننده‌ای که تأمین مالی پروژه را برعهده 
به  موقعیت،  این  می‌گیرد.  را  نهایی  تصمیم  دارد، 

طنز بیانگر واقعیتی است که متأسفانه در بسیاری از 
تولیدات ما رخ می‌دهد.

- تأثیر این نوع پایان‌بندی‌ها بر کیفیت کلی سریال 
چیست؟

این نوع پایان‌بندی‌ها، باعث لطمه جدی به انسجام 
داستان و باورپذیری روایت می‌شوند. وقتی مخاطب 
به  ناگهانی  به‌طور  یک شخصیت  که  کند  احساس 
ثروت می‌رسد یا در عرض چند روز مسیر زندگی‌اش 
به‌کلی تغییر می‌کند، پیوند احساسی او با داستان قطع 

می‌شود و اعتمادش به کلیت اثر از بین می‌رود.
- آیا قانونی در این زمینه وجود دارد که مسیر درام 

را محدود کند؟
در واقع قانونی به معنای صریح و مدون وجود ندارد، 
اما سلیقه برخی افراد به‌مرور به شکل قاعده درآمده 
است. نوعی سلیقه تحمیلی بر گروه‌های تولیدکننده 
حاکم است که آن‌ها را مجبور می‌کند روایت را در 
مسیری مشخص هدایت کنند، نه لزوماً در مسیری 

که منطق داستان حکم می‌کند.
- به نظر شما مخاطبان امروز، به‌ویژه نسل جوان، 

چگونه با این نوع پایان‌بندی‌ها برخورد می‌کنند؟
سریال‌های  جدید،  نسل  که  است  این  واقعیت 
ایرانی را تماشا نمی‌کند. آن‌ها به‌طور مستقیم به آثار 
دارند. وقتی  نتفلیکس دسترسی  مانند  پلتفرم‌هایی 

با  آن‌روز  فردای  می‌شود،  منتشر  آن‌جا  در  سریالی 
زیرنویس در دسترس مخاطبان ایرانی قرار می‌گیرد. 
در حالی که نتفلیکس و سایر تولیدکنندگان جهانی، 
افکار  بر اساس پژوهش، مخاطب‌شناسی و تحلیل 
عمومی سریال می‌سازند، در کشور ما، مخاطب در 
مدیران  رضایت  برای  سریال‌ها  ندارد.  قرار  اولویت 

ساخته می‌شوند، نه برای جذب مخاطب.
- با وجود تمام این چالش‌ها، آیا تجربه‌های مثبتی 

هم در این زمینه داشته‌ایم؟
جدا  حدی  تا  می‌توان  را  پایتخت  مانند  نمونه‌ای 
دانست. این سریال با مخاطب رشد کرده و خاطره 
جمعی مردم با آن گره خورده است. اما حتی در مورد 
آن هم نمی‌توان ادعا کرد که به‌طور کامل در تغییر 

افکار عمومی موفق بوده است.
- در نهایت، برای بهبود این وضعیت چه راهکاری 

پیشنهاد می‌کنید؟
ای‌کاش مسئولان سازمان صداوسیما یا پلتفرم‌های 
تولید، گروه‌های تولیدکننده را موظف می‌کردند که 
فیلمنامه‌ها به‌طور کامل نوشته و تأیید شود، پیش از 
آن‌که پروژه وارد مرحله تولید شود. پایان‌بندی باید از 
دل درام بیرون بیاید، نه از خارج از آن. تنها در این 
صورت می‌توان امیدوار بود که داستان‌ها از انسجام 
روایی برخوردار شوند و اعتماد مخاطب را جلب کنند.

تقدیر  با  از پشت‌ صحنه »۱۰۰۱«  بازدید  رییس صداوسیما در 
با  نمونه‌ای موفق در مقابله  را  آن  برنامه،  این  از دست‌اندرکاران 
چالش‌های رسانه‌ای دانست که توانسته است ترکیبی جذاب از هنر، 

سرگرمی و پیام‌های هویتی را به مخاطبان ارائه دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، جبلی در این 
دیدار از بخش‌های مختلف استودیوی برنامه بازدید و بر ضرورت 
توجه به هویت ملی و عدالت در پوشش رسانه‌ای تأکید کرد و 

»۱۰۰۱« را نمونه‌ای موفق از ترکیب سرگرمی‌با این مؤلفه‌ها دانست.
رئیس صداوسیما با تشریح شرایط ویژه برنامه‌سازی در رسانه 
ملی، »۱۰۰۱« را تجربه‌ای موفق و قابل‌توجه عنوان کرد و گفت: 
امروز ذائقه مصرف رسانه‌ای مخاطبان در سراسر جهان به‌سرعت 
در حال تغییر است و فضای مجازی، هم‌زمان فرصت و چالشی 
است.  کرده  ایجاد  تلویزیون  مانند  سنتی  رسانه‌های  برای  جدی 
چالش‌های معیشتی و اقتصادی در جامعه، در کنار تغییر الگوی 
مصرف رسانه‌ای، از دیگر عوامل دشواری تولید محتوای جذاب و 

سرگرم‌کننده است.
این  تحولی  رویکرد  را  ملی  رسانه  پیش‌روی  کار  دستور  جبلی 
دستگاه فرهنگی بر پایه هویت‌محوری و عدالت‌گستری عنوان کرد 

و افزود: تحول در رسانه ملی با تکیه بر هویت بومی و نمایش تنوع 
فرهنگی ایران ممکن است. رسانه ملی باید با محوریت هویت و 
عدالت، تصویری فراگیر از تمامی اقوام و فرهنگ‌های ایرانی ارائه 
دهد؛ اما جهانی‌شدن و امپراتوری رسانه‌ای کشورهای سلطه‌گر، 
هویت فرهنگی ما را تهدید می‌کند که گریزی از مقابله با این چالش 

نیست.
وی با تأکید بر تفاوت مخاطبان امروز با دهه‌های گذشته، گفت: 
نیازمند  کنونی،  مخاطب  رضایت  چالش‌ها، جلب  این  بر  افزون 
خلاقیت و نوآوری است. برنامه »۱۰۰۱« توانسته است با ترکیب هنر، 
سرگرمی و پیام‌های هویتی، گام‌های مؤثری بردارد و در مقابله با 

چالش‌های ذکرشده، تا حدود زیادی سربلند باشد.
رییس صداوسیما از استقبال گسترده از این برنامه در فضای 
مجازی و سکوهایی مانند تلوبیون خبر داد و ابراز امیدواری کرد با 
تداوم این روند، شاهد رکوردهای جدیدی در فصل‌های آینده باشد.

مانند  محبوبی  شخصیت‌های  به  اشاره  با  همچنین  جبلی 
تأکید کرد و  بر ضرورت حفظ ویژنَدهای صداوسیما  جناب‌خان، 
گفت: خلاقیت و پیگیری آقای بحرانی و اعتماد و شجاعت رسانه 
ملی سبب شد شخصیت جناب‌خان به حضور و حیات خود ادامه 

دهد و همچنان با چند نسل همراه شود.
محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی نیز بیان کرد: این 
برنامه ثابت کرده مأموریت‌های قرارگاهی، آوردگاهی و دانشگاهی 
رسانه ملی به‌خوبی می‌توانند با مأموریت آسایشگاهی آن ممزوج 
شوند. کارهایی مثل »۱۰۰۱« نشان داد که می‌توان مردم را سرگرم 
کرد و درعین‌حال، حرفی برای گفتن داشت، آموزش داد، پویش‌های 
اجتماعی راه انداخت، قهرمانان را به مخاطبان یادآوری کرد و… . 
این برنامه را می‌توان نمونه‌ای از طرح و اجرای درست دانست که در 

مسیر سند تحول رسانه ملی حرکت می‌کند.
)صداپیشه  بحرانی  محمد  )تهیه‌کننده(،  نیکجو  فریدالدین 
و  نظرات  بیان  با  نیز   »۱۰۰۱« دیگر دست‌اندرکاران  و  جناب‌خان( 
درخواست‌های خود درخصوص بهبود کیفیت و جذابیت برنامه، 
بر لزوم انعکاس هرچه بیشتر دغدغه‌های مردم در قالب چنین 

برنامه‌هایی با حمایت مدیران رسانه ملی تأکید کردند.
در این بازدید که یکشنبه‌شب )۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۴( انجام شد، 
جمعی از مدیران صداوسیما ازجمله محمدرضا خوشرو )مدیر شبکه 
نسیم( و حسین قرایی )مدیرکل روابط عمومی( نیز پیمان جبلی 

)رئیس رسانه ملی( را همراهی کردند. 

اعتماد مخاطبین با این پایان‌بندی سریال‌ها از بین می‌رود

سریال‌ها برای رضایت مسئولین ساخته می‌شود نه مخاطبان
احتمالا شما هم به عنوان مخاطب سریال های ایرانی زمانی که مشغول تماشای سریال ها هستید، علی رغم همه فراز و فرود های درام و داستان می‌توانید 
پیش بینی کنید که در آخر داستان همه چیز قرار است به خوبی و خوشی تمام شود یا حداقل همه به سزای آن چه کمی از حق فاصله دارد و انجام داده 

است برسد.

بحرانی سبب شد »جناب‌خان« به حیاتش ادامه دهدرییس صداوسیما در بازدید از پشت صحنه »۱۰۰۱«:

انگار همواره در 
دل سریال ها، 

کسی هست که 
می‌خواهد در آخر 

درست و غلط را 
به مخاطب نشان 

دهد و فرصت 
تشخیص را از او 

می گیرد. انگار 
هیچوقت شانسی 

برای پول های 
بادآورده نیست 

و این دروغ 
بزرگی است که 
متن این سریال 

ها به مخاطب 
می‌گویند

در حالی که همه چیز برای برگزاری دوره جدید فستیوال »کوچه« فراهم بوده خبر 
لغو و مجددا خبر برگزاری‌اش مخاطبان و برگزارکنندگان را در شک این بی‌برنامگی 

قرار داد.
به گزارش خبرآنلاین، ۳۱ فروردین خبری شبانه رسید که  فستیوال موسیقی 
»کوچه« در بوشهر، که با مجوز رسمی قرار بود برگزار شود، به‌دلیل اعتراض امامان 
جمعه این استان لغو اعلام شد است. اما صبح امروز »۱ اردیبهشت«،خبرگزاری برنا 
وابسته به دولت، از برگزاری قطعی آن خبر داد؛ تناقضی که حالا نشانه‌ای از بحران 

تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگ شده است.
رویدادهای  معتبرترین  و  جریان‌سازترین  از  یکی  »کوچه«  موسیقی  فستیوال 
موسیقی نواحی ایران است که از دل بوشهر، شهری با هویت موسیقایی عمیق 
روایت‌های  و  اقوام  صدای  برای  تریبونی  به  مرور  به  و  کشیده  قد  ریشه‌دار،  و 
فراموش‌شده تبدیل شده است. این فستیوال که از سال ۱۳۹۶ توسط گروه لیان و 
با محوریت محسن شریفیان، موزیسین برجسته جنوب ایران، پایه‌گذاری شد، با 
تمرکز بر موسیقی محلی، بدنه‌ای مستقل و مردمی از مخاطبان و هنرمندان ساخت. 
فستیوال کوچه برخلاف رویدادهای فرمایشی، با زبان موسیقی، کوچه‌های قدیمی 
شهر را به صحنه‌های زندگی، آشتی، و اتحاد فرهنگی تبدیل کرد؛ جایی که در آن 

خیابان، بوم، زن، مرد، کودک و پیر، همگی بخشی از اجرا بودند.
تاکنون هنرمندان برجسته‌ای از نقاط مختلف ایران از جمله خوزستان، کردستان، 
سیستان و بلوچستان، گیلان و آذربایجان در این فستیوال حضور یافته‌اند. کوچه 
نه‌تنها فرصتی برای بازنمایی موسیقی اقوام بوده، بلکه بستری برای تبادل فرهنگی، 
آموزش موسیقی نواحی به نسل جدید، و توسعه گردشگری فرهنگی در جنوب ایران 
فراهم کرده است. از جمله دستاوردهای فستیوال می‌توان به مشارکت گسترده مردم 
محلی، بازتاب وسیع رسانه‌ای، همکاری با نهادهای مدنی و هنری، و ایجاد فضای 
گفت‌وگو میان فرهنگ‌های مختلف اشاره کرد. این رویداد در سال‌های اخیر موفق 
شد حتی نگاه برخی نهادهای رسمی را نسبت به موسیقی محلی تغییر دهد و نشان 

دهد که هنر، راهی برای پیوند و نه تهدید است.
می‌توان گفت فستیوال »کوچه« نه در تنها در حوزه موسیقی بلکه در حوزه معرفی 
آثار و صنایع دستی بومی و ایجاد کارآفرینی برای طیف گسترده‌ای از افراد ساکن در 
بوشهر موفق عمل کرده است. استفاده از نی انبان، سازهای محلی، نوع پوشش 
سنتی و همچنین معرفی سبک پخت غذا و خوراکی‌های محلی در فضایی که با 

موسیقی، شور و نشاط عجیبن شده است بازتاب خوبی در جامعه‌ای داشت که هم 
دچار فاصله گرفتن از فرهنگ غنی خود بود و هم با شادی غریبه شده بود. 

»کوچه« که هر شب به یکی از سبک‌های خاص موسیقی توجه می‌کند؛ یک شب 
به موسیقی ، شب دیگر عربی، و در شبی دیگر  به سبک موسیقی بوشهری و بندری 
در طول سال هایی که فعالیت خود را با ثبات حفظ کرده است موفق شده خود را به 

سطح یک رویداد بین‌المللی قابل توجه نزدیک کند. 
طی این سال های که این فستیوال برگزار شده است، برخی حمله های نسبت به 
ماهیت رویداد به دلیل بدحجابی و ایجاد زمینه فسخ و فجور وجود داشت تا شب 
گذشته که این این حمله ها و دعوای بین مخالفین و موافقان باعث شد خبری شوکه 

کننده برای تیم کوچه و مخاطبان آن از راه برسد. 
خبر لغو ناگهانی علی‌رغم داشتن مجوز

نادره رضایی )معاون امور هنری وزیر ارشاد( در صفحه اینستاگرام خود از به 
بن‌بست رسیدن فستیوال »کوچه«که قرار بود امسال بین چهار تا ده اردیبهشت 
برگزار شود خبر داد. جالب است که همه این ها در شرایطی بود که به نظر می 
رسید وزارت ارشاد و استانداری بوشهر برای عدم لغو این رویداد تلاش های زیادی 

کرده بودند. 
لغو ناگهانی چنین فستیوالی، آن هم در سال‌هایی که »کوچه« به برند فرهنگی 
جنوب ایران بدل شده است، نه‌تنها خاموش کردن یک صدا، بلکه حذف یک حافظه 

جمعی و آسیب به هویتی‌ست که با زحمت بسیار ساخته شده.
همه این ها پس از این خطبه نماز جمعه حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه 
دشتستان در تاریخ ۲۹ فروردین اتفاق افتاد که گفته بود: »متأسفانه در سرزمین 
غیرت و مقاومت، جایی که شهید رئیس علی دلواری و شهید نادر مهدوی برای دفاع 
از شرافت این خاک جان دادند، امروز شاهد اجرای فستیوالی هستیم که نه تنها 
نشانی از فرهنگ اصیل بوشهر ندارد، بلکه تبدیل به صحنه‌ای از ولنگاری، ابتذال 
فرهنگی و بی‌حیایی شده است. فستیوال »کوچه‌« با شعار کاذب خیام خوانی و 
ترویج فرهنگ سنتی و اصیل بوشهر، بهانه‌ای شده برای ترویج اختلاط، رقص، کشف 
حجاب و شکستن خطوط قرمز شرع و عرف کاری که اینان مروج آنند، انسان را یاد 

عملکرد بنیاد فرح پهلوی می‌اندازد.«
خبر لغو چهارمین دوره از فستیوال »کوچه« در حالی  رسید که نه  تنها فقط  چهار 
روز به برگزاری این رویداد باقی مانده بود بلکه همه اقدامات قانونی اعم از اخذ مجوز 

ارشاد برای برگزاری آن صورت گرفته بود.  قابل توجه است که سال گذشته هم 
اختتامیه فستیوال کوچه بنابر نظرات سلیقه‌ای لغو شد. 

علی رغم این که خبر  از حل مشکلات رسیده است و مشکل لغو فستیوال برطرف 
شده است، مسئله ای که وجود دارد این است که می‌توان به وضوح این را حس کرد 
که سند ملی موسیقی که در  دولت قبل توسط رئیس جمهور وقت به امضا رسید 

آن طور که به نظر می‌رسید قابل اجرا نیست و اهمیتی به آن نشان داده نمی‌شود.
 از سند ملی موسیقی تا لغو فستیوال بوشهر

در روزهایی که حوزه فرهنگ و هنر بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و 
حمایت رسمی است، خبر لغو فستیوال موسیقی »کوچه« در بوشهر با وجود داشتن 
مجوزهای قانونی، بار دیگر افکار عمومی را متوجه سیاست‌های دوگانه فرهنگی در 
کشور کرد. چه طور فستیوالی پرطرفدار که قرار بود با حضور چهره‌هایی شناخته‌شده 
و با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود، ناگهان پس از اظهارات 
تند امام جمعه بوشهر درباره این برنامه، لغو می شود؟ آن هم در شرایطی که هیچ 
نهاد قانونی پیش‌تر به برنامه اعتراضی نداشته و شوراهای نظارتی مربوطه، از جمله 

شورای عالی انقلاب فرهنگی، موردی برای توقف آن اعلام نکرده بودند.
این اتفاق در حالی رخ داد که در دولت سیزدهم و در دوران ریاست جمهوری 
ابراهیم رئیسی، »سند ملی موسیقی« با هدف ایجاد نظم و انسجام در برگزاری 
بود چارچوب‌های  قرار  که  ابلاغ شد. سندی  و  فعالیت‌های موسیقایی، تصویب 
قانونی لازم برای تولید، اجرا و آموزش موسیقی را شفاف کند و از ایجاد تفسیرهای 
سلیقه‌ای جلوگیری نماید. حال آنکه در دولت فعلی، نه تنها اجرای مفاد این سند با 
بی‌توجهی مواجه شده، بلکه چندین کنسرت رسمی در شهرهای مختلف نیز بدون 
توجیه حقوقی مشخص، لغو شده‌اند. یکی از موارد قابل توجه، لغو کنسرت‌های 
دارای مجوز در شهرهایی چون شیراز و رشت است که با وجود پیگیری وزارت ارشاد، 
در برابر فشارهای محلی متوقف شدند. به نظر می‌رسد که نه تنها سند ملی موسیقی 
به عنوان یک سند بالادستی اجرایی نشده، بلکه نگاه سیاست‌زده و امنیتی به مقوله 

فرهنگ، همچنان بر تصمیم‌گیری‌های محلی سایه انداخته است.
واکنش های به لغو فستیوال »کوچه«

 علی ربیعی دستیار رییس جمهور به لغو جشنواره کوچه در بوشهر در صفحه 
ایکس خود واکنش نشان داد و نوشت: » به نظرم کمترین اهتمام و حتی دانش لازم 
را برای سیاست گذاری معطوف به شادی داریم. می‌شد و می‌شود برنامه برخواسته 

از متن جامعه مثل »فستیوال کوچه« را مدیریت و سامان داد. دو قطبی‌سازی، 
آفت این‌گونه موارد است. باید برای داشتن جامعه ای شاد و بدون تنش، رویه های 

درست را به کار گرفت.«
محمدجواد آذری جهرمی نیز در کانال تلگرامی خود به این مسئله واکنش نشان 
داد و نوشت: » کسانی که بوشهر را می‌شناسند، خوب می‌دانند که »فستیوال 
کوچه« چگونه جان تازه‌ای به فرهنگ و اقتصاد این شهر بخشیده است. توقیف 
این رویداد، شاید مصداقی از »منَاّعٍ للِخْیَر« باشد؛ بازداشتن از نیکی، از زیستن، از 
امید.بوشهر، نگین درخشان دامن ایران است؛ و هر چه این نگین درخشان‌تر باشد، 

جلوه ایران زیباتر«
محسن شریفیان که نقش بسیار برجسته ای در پیش برد این فستیوال فرهنگی 
دارد با انتشار ویدئوی از خود گفت: »خواهیم نواخت. چه بخواهید، چه نه از پنجم 

تا دهم اردیبهشت، فستیوال کوچه در جریان است.«
همه اخبار ضد و نقیضی که برای یک رویداد مهم فرهنگی که در تلاش برای 
حفظ سویه های هنری و سنتی کشور است شرایطی را ایجاد می‌کند که از ارگان‌های 
مسئول درباره بی‌برنامگی‌ها و عدم پیروی از مجوز و دستورات درخواست پاسخی 

جدی‌تر و مطمئن‌تر داشت تا اعتماد به اصوب قانونی از بین نرود.

فستیوال کوچه بازیچه سیاست های دوگانه شده است؟
 بن بست کوچه!


